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سخن سردبير 

منصوره دل به دريا زد . دور همه كارها را خط كشيد. 
مهماني هم نرفت. در اتاق را بست و دل به موضوع 
انشايش سپرد. بعد مثل اينكه كسي دستش را گرفته 
ــد  فكرش به جاهايي پركشيد كه  مطمئنا براي  باش

اولين بار مي رفت. جاهايي جالب و جديد.
بعد به خودش آمد. دست به سمت كتابخانه برد و 
دو سه كتاب را ورق زد و چيزهايي از آنها را خواند. 
ــس مي كرد در آن لحظه حرف  هايي براي گفتن و  ح
نوشتن دارد. روان نويسش كه اتفاقا خيلي هم خوب 
ــفيد دفترش  ــدا كرد و كاغذ س ــت او را ص مي نوش
ــمكي به او زد. شروع كرد به نوشتن انشاء.  هم چش
«نوشتن خيلي سخت نيست! درسته منصوره؟». بله، 
اصلا سخت نبود. حتي جالب و جذاب هم بود  مثل 
بند بازي روي يه ارتفاع مطمئن. لذت و جذابيت و 

كمي دلهره را با هم داشت.  
منصوره بايد در نوشتن  انشا عجله مي كرد. معلم 
هنرشان، هم يك تكليف تقريبا مشكل به آنها داده 
بود كه بايد انجام مي داد. چاپ با قالب سيب زميني. 
ــختي بود و ظريف. بعد از نوشتن انشا  كار تقريبا س
مي بايست سراغ اين كار هم  مي رفت. او يك طرح 
ــفره قلمكار مادرش را انتخاب كرده بود.  زيباي س
ــد .  ــوي كلاس بهترين باش ــت كارش ت مي خواس

منصوره عاشق درس  انشا و هنر بود. 
*

ــايش صدا كرد او بود.  ــومي كه معلم انش نفر س
انشايش را خواند. نوشته خوب و با كلاسي بود. واقعا 
ــته  بود. معلم انشا كه كمي بي حوصله  خوب نوش
ــه توجهي  و توي خودش بود، آن روز مثل هميش
ــت. وقتي منصوره انشايش را  ــش نداش به كلاس
خواند و چشم هايش از خوشحالي برق زد و منتظر 
تعريف معلمش ماند  ناگهان شنيد كه معلمش به 
ــا را  او مي گويد: «منصوره من مي دانم كه اين انش

خودت ننوشته اي. من قلم تو را مي شناسم... سعي كن 
از اين به بعد خودت انشايت را بنويسي. باشه؟ ممنون. 

بنشين!»
*

ــر منصوره و كاغذ مقوايي چاپ  معلم هنر بالاي س
ــتاد. بوي ادوكلنش مورد علاقه  ــيب زميني او ايس س
بچه ها بود. با نگاه پر از تحسين به منصوره نگاه كرد و 
گفت: «اين را خودت درست كرده اي منصوره؟ واقعا 
ــت. آفرين به تو! بچه ها نگاه كنيد!» بعد كار  عالي  اس
چاپ با سيب زميني منصوره را به همه نشان داد كه 

واقعا ديدني بود. آخر وقت هم كار منصوره 
را برداشت تا برود به معلم ها و مدير 

مدرسه  نشان بدهد. 
*

منصوره  گذشت.  سال ها 
ــت  ــك نقاش و گرافيس ي
ماهر و برجسته شد كه  به 

هنرش عشق مي ورزيد. 
ــاي  انش معلم  ــتي  راس

منصوره الان كجا بود؟

منصورهتقديم به معلمان خوبي كه آينده هاي خوب را رقم مي زنند 
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روزى پيامبر (ص) نماز جماعت را با مسلمانان به جماعت 
مى خواند، پس از نماز جمعى در محضر رسول خدا (ص) 
نشستند، در اين هنگام پيرمرد بينوايى نزد حضرت رسول 
خدا (ص)  آمد و اظهار داشت: اي رسول خدا و اي برگزيده 
پيامبران! گرسنگى در جگرم اثر گذاشته، و برهنه ام، به من 

غذا و لباس بده كه سخت تهيدست مى باشم.
پيامبر (ص) در آن هنگام چيزى نداشت، به بلال حبشى 

فرمود: اين پير را به خانه فاطمه (س) برسان
بلال او را به خانه فاطمه (س) آورد و او جريان تهيدستى 

خو را به فاطمه (س) گفت.
ــنه بودند،  ــه روز بودكه  فاطمه و على (ع) گرس مدت س
ــن بحران، فاطمه (س) در فكر پيرمرد بود كه جواب  در اي

مثبت به او بدهد...
ــت كه دختر  فاطمه (س) يك عدد گردنبند نقره اى داش
عمويش(دختر حمزه سيدالشهداء) به او يادگارى داده بود، 
ــش درآورد و به پيرمرد داد، و به او فرمود:  آن را از گردن
ــش را در رفع نيازهاى خود، مصرف  ــروش و پول آن را بف

كن.
پيرمرد با خوشحالى از خانه فاطمه (س) بيرون آمد، و به 
حضور پيامبر (ص) رسيد و جريان را گفت:  پيامبر منقلب 

17 ارديبهشت، شهادت بانوي دو عالم، حضرت 
فاطمه زهرا ( س)  را تسليت عرض مي كنيم 
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شد و اشك در چشمانش حلقه زد...
ــرد آن گردنبند را در معرض فروش قرار داد.عمار  پيرم

به او فرمود آن را چند مى فروشى؟
پيرمرد گفت: به اندازه يك وعده غذا كه مرا سير كند، و 
يك لباس كه با آن نماز بخوانم. و يك دينار پول كه با آن 

مخارج سفر به خانه ام را تامين كنم.
عمار، از سهميه غنيمت جنگ كه به او رسيده بود و آن 
را فروخته بود، مقدارى پول داشت، 20 دينار و 200 درهم 
ــت لباس نيز به او داد، و مركب  به پيرمرد داد، و يك دس
ــت و يك وعده غذاى نان و  خود را نيز در اختيار او گذاش

گوشت نيز به او اعطا كرد.
پيرمرد، شاد شد و از عمار ياسر تشكر كرد و سپس چنين 
ــم  دعا كرد: خدايا به فاطمه (س) آنقدر ببخش كه نه چش

آنرا ديده و نه گوش آنرا شنيده باشد 
پيامبر فرمود: آمين - آنگاه پيرمرد رفت...

ــر، آن گردنبند، را با مشك، خوشبو كرد، و در  عمارياس
ميان يك لباس يمانى نهاد و به غلامش بنام «سهم»  داد 
و گفت: نزد فاطمه (س) برو، و اين گردنبند را به او بده، تو 
را نيز به فاطمه (س) بخشيدم، از اين پس، تو غلام فاطمه 

(س) هستى.
ــهم  دستور عمار را انجام داد، فاطمه (س) گردنبند را  س

گرفت و سهم  را آزاد كرد.
ــهم گفت: بركت اين گردنبند مرا به تعجب واداشت،  س
ــير كرد، و برهنه اى را پوشانيد، و  ــنه اى را س چرا كه گرس
فقيرى را بى نياز نمود، و برده اى را آزاد ساخت و سرانجام 

به صاحبش برگشت.

سه حكايت زيبا از زندگاني حضرت فاطمه( س) 
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پيامبر (ص) هرگاه به مسافرت مىرفت، 
هنگام بازگشت، نخست نزد فاطمه (س) 
ــاعت در آنجا بود، بعد  مى آمد، و چند س
به خانه خود مى رفت يكبار پيامبر (ص) 
به مسافرت رفت، فاطمه (س) در غياب 
ــز بر زندگى  ــول خدا (ص) چند چي رس

خود افزوده بود:
ــره اى و  يك گردنبند،   ــتبند نق  دو دس

گوشواره  و يك عدد پرده در خانه
و اين امور يكنوع آمادگى بود تا شوهر 

و پدرش از سفر باز گردند.
پيامبر (ص) از سفر بازگشت، و طبق 
ــه فاطمه (س)  معمول، اول به خان
ــزودى از خانه  ــا ب ــت ام رف
ــجد  بيرون آمد و به مس
ــر  ــار منب ــت و در كن رف

نشست.
ــن برخورد  ــت كه اي ــه (س) درياف فاطم
پيامبر (ص) به خاطر آن پرده و دستبند و 
گردنبند و گوشواره است، بى درنگ آنها را 

براى پيامبر (ص) فرستاد، و به پيام رسان گفت، به رسول 
ــلام مرا برسان و بگو: اين چند چيز را، در راه  خدا (ص) س

خدا به مصرف برسان.
ــول خدا (ص)  ــخص، آن ها را نزد رس هنگامى كه آن ش
آورد، و پيام فاطمه (س) را به آن حضرت رسانيد، پيامبر 

(ص) سه بار فرمود:
ــام داد، پدرش فدايش  ــه (س) وظيفه خود را انج فاطم

گردد.
سپس فرمود: ((دنيا براى محمد (ص) و آل محمد (ص) 
قرار داده نشده است، اگر دنيا در پيشگاه خدا به اندازه پر 
ــت، كافرانى در دنيا، يك شربت آب  ــه اى ارزش داش پش

نمى نوشيدند))
ــت و به خانه فاطمه (س) آمد  آنگاه پيامبر (ص) برخاس
به اين ترتيب پيامبر (ص) درس مخالفت با تجمل را تعليم 
ــرا (س) بى درنگ اطاعت خود را از  دادند، و حضرت زه

رهبر، آشكار ساخت.
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روزى حضرت فاطمه زهراء سلام االلهّ عليها از پدر خود، 
رسول خدا صّلى االلهّ عليه و آله تقاضاى يك انگشتر از بين 

انبوه غنايم جنگي نمود.
ــلام به دخترش فرمود: آيا مى خواهى تو را به  پيامبر اس

چيزى كه از انگشتر بهتر است، راهنمائى كنم؟
ــته خود را از  ــب را خواندى، خواس هر موقع كه نماز ش

خداوند در خواست نما كه برآورده خواهد شد.
پس چون حضرت زهراء سلام االلهّ عليها حاجت خود را 

از خداوند متعال طلب كرد، ندائى شنيد:
ــتى برآورده شد و هم اكنون  اى فاطمه ! آنچه مى خواس

زير سجّاده جانماز مى باشد.
ــجّاده را بلند نمود و  ــلام االلهّ عليها، س حضرت زهراء س
انگشترى از ياقوت زير آن بود؛ برداشت و بسيار خوشحال 

گشت و خوابيد.
در خواب ديد كه وارد بهشت شده است و سه ساختمان 
قصر زيبا، حضرت را جلب توجّه كرد؛ لذا سؤ ال نمود كه 

اين قصرها براى كيست؟
ــخ شنيد: براى فاطمه، دختر محمّد صللّى االلهّ عليه و  پاس
ــد كه  ــد، حضرت داخل يكى از آن قصرها ش آله مى باش
بسيار مجهّز و زيبا بود، در اين بين چشمش به تختى افتاد 
ــؤ ال نمود: چرا اين تخت سه پايه  ــه پايه داشت، س كه س

دارد؟
ــد: چون صاحبش از خداوند انگشترى خواست؛  گفته ش
ــترى ساخته  پس يكى از پايه هاى اين تخت براى او انگش

شد.
ــد، حضور پدرش رسول خدا آمد و جريان  چون صبح ش
خوابش را بيان نمود، حضرت رسول صللّى االلهّ عليه و آله 
ــما و پيروان شما آفريده  فرمود: فاطمه جان! دنيا براى ش
نشده است؛ بلكه آخرت براى شماها خواهد بود و بهشت 

وعده گاه ما و شما مى باشد.
ــدارد، بى وفا و از بين  ــى ن ــپس افزود: اين دنيا ارزش و س

رفتنى است و غرورآور و فريبنده خواهد بود.
ــا به منزل  ــلام االلهّ عليه ــى كه حضرت زهراء س هنگام
ــازش نهاد و از آن  ــتر را زير جانم خويش آمد، آن انگش

منصرف گرديد.
ــيد خوابيد، در خواب ديد كه وارد  ــب فرا رس و چون ش
بهشت شده است و همين كه عبورش در آن قصر به همان 
تخت افتاد، ديد كه بر چهار پايه استوار گشته است، وقتى 

علتّ را جويا شد.
ــتر را برگردانيد و تخت به همان  گفتند: صاحبش انگش

حالت اوّليّه خود چهار پايه بازگشت.
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شعر

طيبه شاماني 

روز معلم مبارك باد 

در كلاست بودم
دختري بازيگوش
درسهايت را خوب
من نمي كردم گوش

رنگ باران بودي
پاك و ساده،بي غش

تو صبور اما من،
شعله اي از آتش

شيطنت ها كردم
باز تو،خنديدي
مثل ماهي زيبا
بر شبم تابيدي

هرچه من بد كردم
تو محبت كردي
لحظه هايم را تو
با طراوت كردي

بوي گل مي دادي
دستهايت چون ياس

در دلم روياندي
صد بغل از احساس

مهربانم،جانم
هيچكس مثل تو نيست

تا هميشه مهرت
در دل من باقيست
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سبز سبزي نازنين
خوب و ساده،مهربان
خنده هايت ديدني

سينه ات،يك اسمان
● ● ●

سبز سبزي نازنين
خنده هايت چون نسيم
با دو دست آبي ات
ما به دريا مي رسيم

● ● ●
از وجود تو گرفت

لحظه هامان بوي گل
در ميان قلب ها

مهرباني بسته پل
● ● ●

اي همه عشق و صفا
با عطوفت آشنا

كرده اي از ما جدا
سايه هاي جهل را

● ● ●
مانده از تو يادگار
حرف هاي دلنشين

تا ابد تا هرچه عشق
زنده باشي،نازنين
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از شنيدن كلمه نظم، ذهنتان به كجا مى رود؟ 
نظم چيست و منظم كيست؟ 

ــت يا  ــت يا باطنى؟ درونى اس آيا نظم، امرى ظاهرى اس
بيرونى؟ 

البته كه جلوه هاى نظم در ظاهر و برون ديده مى شود اما 
ريشه در دل و جان انسان دارد. 

ــامان، وضع ظاهرراهم بى سروسامان  روح آشفته و نابس
مى كند و...

ــته وفكر منسجم، در سخن ورفتارو زندگى هم  روح آراس
ــجام ظاهرى هر كس، ريشه در انسجام  اثر مى گذارد. انس

درونى او دارد. فايده اش هم به خود او برمى گردد.
 نظم، گاهى در فكر است، يعنى پريشان نبودن رشته افكار 
و به اينسو و آن سو پراكنده نشدن. حتى در حل يك مساله 
رياضى يا فهم يك مبحث علمى يا طراحى يك برنامه هم، 

نظم فكرى است كه به كمك انسان مى آيد.
ــى هم اين نظم، در تنظيم وقت و برنامه ريزى براى   گاه
ــتفاده بهتر از فرصت ها و جلو گيرى از هدر رفتن اوقات  اس
است. ثمره آن هم، مجال يافتن براى همه كارهايى است كه 

در ذهن مى پروريم و آرزوى انجامش را داريم.  

گاهى هم نظم در معلومات، يافته ها، يادداشت ها، مطالعه ها 
ــط كار و فضاى  ــر و اتاق درس و محي ــاب و دفت و در كت

آموزشى و مكان زندگى و...است. 
ــت ها و نوشته ها منظم باشد، براى يافتن يك  اگر يادداش
ــم. اگر مطالعاتمان  ــاعت ها درپى آن نمى گردي مطلب، س
ــيم.  ــه خواندن همه كتاب هاى لازم مى رس منظم گردد، ب
ــد،  اگر كتاب و دفتر و اتاق و منزلمان از نظم برخوردار باش

اعصابمان هم راحت تر خواهد بود. 
گشتن و نيافتن، ضعف اعصاب مى آورد. 

ــايل و كتاب ها و دفترها، ذهن را  بهم ريختگى اتاق و وس
پريشان مى كند.

 راستى...عجب دور و تسلسلى ! 
ــفتگى فكرى، بى نظمى در زندگى را پديد  پريشانى و آش
ــتن نظم در زندگى  روح و فكر را پريشان  مى آورد، و نداش
و آشفته مى سازد. هر دو طرف به هم وابسته است و تاثير 
ــبت به هم دارند. مى توان براى وقت هاى خرده  و تاثر نس
ــرد ريز را در آن  ــم برنامه ريزى كرد و كارهاى خ ريز ه

فرصت ها انجام داد. 
چرا يك روز كار و يك روز بيكارى؟ 

دثى 
اد مح

جو
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چرا گاهى مطالعه مستمر و گاهى قهر كردن با كتاب؟ 
ــب تا نيمه شب بيدار ماندن و يك شب، زود  چرا يك ش
ــتن كتاب و فراموش كردن انجام  خوابيدن؟ چرا جا گذاش

تكاليف و پرداختن به كارهاى غير اصلى؟ 
وصيت امير مومنان، «نظم» بود، 

آنجا كه فرمود:«االله، االله، فى نظم امركم» 
ــام دهيم، اگر هر چيزى را  ــر هر كارى را به موقع انج اگ

در جاى خودش بگذاريم، اگر رفت و آمدهايمان روى 
ــد، اگر سر و وضعمان، لباس و كفشمان،  برنامه باش

ــدارى مان، قول و  ــاب و كيفمان، خواب و بي كت
ــان همه و همه روى  ــان، عهد و پيمانم قرارم

حساب باشد، باور كنيد كه ميزان موفقيت 
ــتر خواهد شد. نظم، فقط  و كاميابى بيش
سر وقت آمدن و سر وقت رفتن نيست.

ــودن يقه پيراهن و  نظم، تنها مرتب ب
اتوى شلوار و بند كفش نيست.

ــم فكر را در بر مى گيرد و هم عمل  ه
ــود، هم به  را. هم به درون مربوط مى ش

ظاهر. 
هم در معاشرت ها و رفتارها خود را نشان 
ــون و تعهد  ــم در رعايت قان ــد، ه مى ده
ــبت به مقررات و پاى بندى به قول  نس

و قرارها.
ــت، هم در  ــى اس هم در محيط درس

محيط كار.
«تدبير و آينده نگرى» هم بخشى از 

نظم است. البته مربوط به آينده !
شايد اگر قاموس و فرهنگ انسان هاى 

ــى كنيم، به يك كلمه بيشتر  موفق را بررس
برخورد كنيم، كه رمز توفيق شان است. 

و آن كلمه نظم است. 
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ــتان بود. زمستان سال 1299 هجري شمسي. هنوز  زمس
ــحر بود و خورشيد بالا نيامده بود. ناگهان صداي گريه  س
ــين در دهكده فريمان  ــيخ محمد حس ــوزادي از خانه ش ن
ــم  ــم در چش به درد و انتظار مادري پايان داد. مادر چش

نوزادش دوخت و همه شادي دنيا در دلش موج زد. 
پدر در گوش نوزاد اذان و اقامه گفت و نامش را مرتضي 
ــت. پدر مرتضي روحاني بود و با قران كريم بسيار  گذاش
ــال ها تحصيل در شهر نجف به  ــت. او بعد از س انس داش

زادگاه خود آمده بود تا به مردم خدمت كند.
ــال هاي كودگي آرام و قرار نداشت. روح   مرتضي در س
ــت.گاهي كه از بازي در حياط خانه و  ــتجوگري داش جس
ــد در  ــته و دلزده مي ش يا گردش در باغ هاي دهكده خس
گوشه اي به تنهايي مي نشست و در انديشه فرو مي رفت. او 
سكوت اسرار آميز كوير و آسمان پر ستاره شب را دوست 
داشت و هر سپيده صبح با صداي مناجات و تلاوت قران 

پدر از خواب بيدار مي شد.
ــود او  ــوادي ب ــكينه خانم زن باس ــادرش س م
ــعرهاي فراواني  سوره هاي كوچك قران و ش
ــاعران بزرگ ايران را به فرزندانش  از ش
ــه درس و  ــي ب ــت. مرتض مي آموخ
مكتبخانه علاقه فراوان داشت و 
در كنار اينها سواركاري را هم 
خوب آموخت و خيلي زود 
ــواركاران  از بهترين س
دهكده فريمان شد. 

درآغاز نوجواني 

نگاهي به شرح حال استاد شهيد مرتضي مطهري
 به ياد 12 ارديبهشت روز شهادت ايشان 

ناصر نادري 
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